گزارشي از سخنراني در مراسم شب های محرم

چراغ راه داريم، نقشه راه نه!

مريم محمدپور - دومين جلسه از سلسله جلسات جمعی از انجمنهای اسلامي دانشجويان شرق كشور با سخنراني 2 نفر از چهره هاي برجسته جريان روشنفكري ديني برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه، علي طهماسبي، پژوهشگر و نويسنده كتب متعددي با مضامين ديني و اسطوره اي با موضوع ((طرح يك نظريه سياسي در مسأله قدرت و حكومت)) به ايراد سخن پرداخت. وي در آغاز كلام خود به طرح اين سؤال پرداخت كه ((آيا براي صحبت از مسائل روز نياز به تأييد گذشته داريم؟)) و سپس در پاسخ به اين سؤال گفت: ((عده اي از نسل جوان ما مي گويند كه هر آنچه در گذشته شده به امروز ما ارتباطي ندارد، اما بايد توجه كنيم كه نگاه به گذشته غير از تقليد از گذشته است و به معني ادامه دادن راه است. گذشته قابل تكرار نيست اما نيازي به شروع كردن از نقطه آغازين در هر تجربه را هم نداريم، بنابراين مي توان گذشته را امتداد داد.)) وي سپس با بيان اين مطلب كه تمامي اديان غايتمند هستند، يادآور شد: ((هر ديني براي انسانهاي ديندار غايت و هدفي را درنظر گرفته است اما كلاه گشادي كه روشنفكران ما سرخود گذاشتند اين بود كه گفتند اين غايت مهم نيست و آنچه مهم است، تنها خود زندگي است.)) وي در ادامه با انتقاد از گسست ايده ها و واقعيات در جامعه امروز يادآور شد: (( حاصل اين قطع ارتباط ميان ايده ها و واقعيات، به وجود آمدن نسلي بي رؤيا، بي آينده و بي هدف است كه حتي ايده آلهاي سنتي هم براي چنين نسلي معناي پيشين را ندارد و گويي كلوچه هاي بهشت سنتي را موشهاي گورستان خورده اند.))

وي سپس دين را جهتي به سوي اعتلاي بشر در ساحت انديشگي و رواني انسان خواند و بيان داشت: ((تمام نامهاي خداوند در قرآن به جز الله را كه نگاه كنيد، همه آرمانهاي بشري است. ايده هايي است كه در افق فكري آدمي معنا پيدا كرده و مي تواند زندگي روزمره را سامان بخشد. اما پياده شدن اين آرمانها نياز به ساز و كاري در جامعه دارد كه از دل نياز به تلاش براي رسيدن به آرمانهاي انديشگي، حكومت پديد مي آيد.))

طهماسبي در ادامه با اشاره به اينكه در انديشه علي(ع) هر جامعه ناگزير از داشتن ((امير))‌ است، خاطرنشان ساخت: ((اما وظايفي كه در آن زمان براي حكومت متصور بودند، همگي جنبه دنيايي داشت. چنين است كه وقتي به علي(ع) مي گويند كه امير باش، به مردم مي گويد: من در كنار شما باشم بهتر است تا اينكه امير بر شما باشم.)) وي در ادامه به روايت عهد عتيق، انجيل ها و قرآن از نسبت ميان حكومت و نبوت اشاره كرده و اظهار داشت: ((در مسيحيت دين و دولت كاملاً از يكديگر جدا هستند. در قرآن هم بارها به رسولان تذكر داده مي شود كه آنها بر مردم سيطره ندارند. در كتاب سموئيل نبي هم آمده به مرز ميان قدرت و نبوت اشاره مي شود. با تمام اين احوال مي بينيم كه چون خواست قدرت مي خواهد نقد ناپذير باشد، در دوره بني عباس ناگهان عبارت معجول خليفه الله كه هيچگونه سابقه قرآني ندارد پديد آمده و در همين دوره به نام دين شريف ترين انسانها به بند كشيده مي شوند. مثلا امام موسي(ع) كه به نام دين در بند بود.)) اين صاحبنظر ديني با تأكيد بر واكنشهاي پيامبران و قديسين در رابطه با عملكرد حكومتها ادامه داد: ((چنين واكنشهايي در واقع دعوت به خير است و دعوت به خود نيست اما امروز در جامعه مي بينيم كه عده اي نقد قدرتي كه مي كنند در واقع با هدف تدبير قدرت است و چه بسا همين منتقدين اگر به قدرت برسند، هيچ نقدي را برنتابند.)) وي مفهوم ((امام)) را به معناي الگو و نمونه و نه فرمانده و رئيس دانست و در ادامه يادآور شد: ((سؤال من اينجاست كه چرا قرآن پس از 2500 سال ابراهيم(ع) را به عنوان امام معرفي مي كند؟ اگر امامت به معناي فرمانروايي است كه يك قديس كه صدها سال از مرگش گذشته، چگونه مي تواند فرمانروايي كند؟ پس امام چيزي به جز الگو نيست.))

وي در ادامه با تشريح نظريه سياسي خود گفت: ((ما در جامعه افراد و نهادهايي مي خواهيم كه فارغ از كسب قدرت، نقد قدرت كنند. چنين افراد و نهادهايي هستند كه جامعه مدني را تقويت كرده و مي توانند اعتماد مردم را جلب كنند.)) طهماسبي با بيان اين مطلب كه نگاه دستوري و حكومتي به دين منجر به اعتلا نخواهد شد، تأكيد كرد: ((اگر نهادهاي اجتماعي پايگاه قدرتمند مردمي داشته باشند، مي توانند حاكميت را محدود كرده و مانع از ظلم و ستم شوند.))

وي همچنين با اشاره به واقعه غدير، مولا را به معناي ياري كننده خوانده و يادآور شد: ((پيامبر در آن واقعه مي خواهد جايگاهي را در متن جامعه نهادينه كند كه مستقل از حكومت باشد اما ناظر بر رفتار حاكمان، جلوي ظلم و خطا را بگيرد تا كسي به نام دين به جان و مال مردم تجاوز نكند.))

چراغ راه داريم، نقشه راه نه!

تقي رحماني، نويسنده، پژوهشگر و از چهره هاي شاخص ملي- مذهبي نيز سخنران ديگر دومين شب از سلسله جلسات پاسداشت محرم بود كه در جمع دانشجويان حاضر در اين جلسه با انتقاد از آرمانگرايي بيش از اندازه روشنفكران، گفت: ((مشكل ما در جامعه امروز اينجاست كه اگر چه ما داراي چراغ راه هستيم اما نقشه راه نداريم و به همين سبب حتي وقتي كه روشنفكران به قدرت مي رسند، راهكاري ندارند.)) وي افزود: ((صد سال است كه داريم شعارهاي مشابه داده و به جوابهاي مشابهي مي رسيم اما هنوز نفهميده ايم كه ايدئولوژي، استراتژي نمي شود.))

وي غلبه مخالفان روشنفكران بر آنها را ريشه دار در فقدان يك استراتژي مشخص خواند و با اشاره به حركتهاي امام صادق(ع) در زمانه خود اظهارداشت: ((در آن زمان اين دين نبود كه حكومت را مشخص مي كرد بلكه حكومت، دين را تعريف مي كرد. چنين بود كه در آن دوران امام صادق(ع) به جاي حضور در مناصب حكومتي كه به ايشان پيشنهاد مي شد، اقدام به نهادينه كردن يك سازمان مدني (سازمان نمايندگان) كرد و فعاليت خود را در جامعه مدني بسط داد و از طريق كار فرهنگي بر جامعه تأثيرگذاشت.)) وي با بيان اين مطلب كه جايگاه واقعي قدرت نه در كرسي هاي دولتي و حكومتي كه در دل مردم و در خيابانها است، ادامه داد: (( با استفاده از منش امام صادق(ع) است كه مي توان گفت، امروز شايد راهبرد عاشورايي براي ما جواب ندهد اما فرهنگ عاشورا، بيعت نكردن با ظالم زمان و حاضر به تأييد او نشدن، امري است كه مي تواند گره گشا باشد.))

تقي رحماني سپس گريزي به مسائل روز جامعه نيز زد و خاطرنشان ساخت: (( هنوز هم استراتژي زمانه ما دولت محوري است. با اينكه 180 سال از امير كبير و 101 سال از تأسيس مجلس مي گذرد، اما هنوز نتوانسته ايم به يك پارلمان درست با نظام حزبي برسيم. ما دوري حلزوني مي زنيم چرا كه اگر چه آسمان ايده آلهاي ما پر ستاره است اما زمين واقعيات امروز بسي خاموش است.)) اين روشنفكر ديني دولت بدون جامعه مدني را خودسر دانست و تأكيد كرد: (( ما خيلي عجول هستيم. در طول 100 سال اخير هر فرصتي را آخرين فرصت دانسته ايم در حاليكه از اين فرصتها بسيار است و ما بايد رقيب را وادار به پذيرش دموكراسي كنيم كه اين به جز ايجاد تحول در متن جامعه ممكن نيست.))

وي تقويت طبقه متوسط را از الزامات دموكراسي دانست و اضافه كرد: (( نقشه راه يك استراتژي قدم به قدم است و در اين راه نبايد از نهادهاي صنفي و فعالين جامعه مدني و غافل شد. اگر به جاي توجه به اين نهادهاي اجتماعي تنها به كسب قدرت بيانديشيم به همان نقطه اي مي رسيم كه عده اي به نام اصلاحات به آن رسيدند و تحصن ها و استعفاهايشان هيچ واكنشي را در ميان مردم برنيانگيخت.))

در ادامه اين مراسم همچنين علي طهماسبي و تقي رحماني به سؤالات حاضرين پاسخ دادند. طهماسبي در پاسخ به پرسشي در رابطه با علت واقعه غدير گفت: ((كلمه ((امير)) پس از رحلت پيامبر شكل مي گيرد. اين واژه در پاسخ به نياز براي تشكيل حكومت مورد توجه قرار مي گيرد اما بايد دقت كرد كه در مختصات تاريخي زمان بعثت، ((ولي)) به معناي ((امير)) نيست بلكه معناي همراهي مي دهد.))

وي با اشاره به اينكه امام صادق(ع) حكومت را نمي پذيرد، يادآور شد: (( پس از رحلت پيامبر عده اي دنبال اين بودند كه نبوت براي وراث پيامبر به ارث برسد كه مثلاً بني عباس با ادعاي رسيدن ميراث نبوت به عباس، عموي ايشان، حكومت بني عباس را تشكيل دادند اما در قرآن تمام اين بني فلانها نفي مي شود و بني آدم جايگزين مي شود.))

طهماسبي سپس نتيجه گرفت: (( ولايت، ميراث نبوت نيست بلكه به معناي الگو شدن و نمونه شدن است كه فراتر از امارت، مي تواند جامعه و آينده مردم را بسازد، نه اينكه فقط وضع موجود را سامان دهد.)) 

تقي رحماني نيز در پاسخ به سؤالي در رابطه با تبديل شدن ابتذال به اپوزسيون يك نظام سياسي گفت: (( واي به حال نظامي كه ابتذال اپوزسيون آن شود. اپوزسيون بايد ايدئولوژي داشته باشد كه ابتذال يك ايدئولوژي نيست.)) وي با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم كه ابتذال، ارزش شود، گفت: اين از خطرهاي حكومتهاي سخت گير است كه اخلاق را از بين مي برد.))

وي در پاسخ به سؤالات ديگري به تبيين فعاليتهاي حزبي پرداخت و در توضيح تلقي خود از فرهنگ عاشورايي كه مي تواند كاربرد امروزي نيز داشته باشد، گفت: ((فرهنگ عاشورايي يعني اينكه عده اي ايثار كنند و البته توقع رسيدن به قدرت نداشته باشند و يك جريان اجتماعي را بوجود آورند.))
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